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یادداشت

آکادمى

زنان بیشــترین درصد قبولی در کنکور ســال ۹۶ را 
داشــتند. این خبر می تواند منبع امیدواری های فراوانی 
برای جامعه زنان کشــور شود، خصوصا آنکه از گذشته 
دور، تحصیــل و رونــد تکمیل کــردن مراتب تحصیلی 
یکــی از دغدغه های مهم زنان در کشــور بوده و توفیق 
در چنیــن رقابتی، می تواند نوعی موفقیت به حســاب 
آیــد. واقعیــت اما این اســت که پذیــرش ۲۱۳  هزار و 
۸۸۴ زن از مجموع ۳۷۸  هزار و ۷۰۶ نفر پذیرفته شــده 
نهایی آزمون سراســری امسال را باید از هر دو سو مورد 
بررســی قرار داد. به نظر می رسد که به دلایل مختلف، 
مردان، صحنه آموزش عالی را خالی کرده اند یا در حال 
خروج از آن هســتند. دلیل این امر، وضعیت نامطلوب 

اشــتغال اســت که مردان را خیلی زود بــه این نتیجه 
می رســاند که به جای طی کردن مرحله آموزش عالی 
و تکمیل تحصیلات، با ســپری کردن دوره سربازی، وارد 
بازار کار شــوند و بتوانند زندگی خود را بسازند. در کنار 
این نگاه، دختــران ما در کنکور هــم انگیزه های جدید 
پیــدا کرده انــد. آنهــا می خواهند با طی کــردن مراتب 
علمی وارد فضای اشــتغال شوند و از این طریق، موانع 
فرهنگی موجود در جامعه را پشت سر بگذارند. همین 
مهم باعث شــد که توجه و انگیزه دختران برای حضور 
در کنکور و موفقیت در آن افزایش چشــمگیر داشــته 
باشــد، به طوری که در کنکور امسال، بیشتر از ۵۶ درصد 
قبولی ها، از میان دختران جامعه باشد. اما این امیدواری 
تا چه حد معقولانه است؟ به نظر می رسد که در حیطه 
اشتغال نیز همچنان موانع فرهنگی اعمال می شوند و 
منطق کارفرما حکم می کند به دلایلی در جذب بیشــتر 
مردان نســبت به زنان بکوشــد. زنــان در جامعه ما به 
مناسبت هایی؛ مانند ازدواج، مادر شدن و... ممکن است 
ناچار شوند از صحنه اشتغال بیرون بیایند و این موضوع 

برای یک بنگاه اقتصادی فعال، می تواند نوعی دردســر 
قلمداد شود. درنظرگرفتن این نگرانی ها و موانع، ما را با 
یک ســؤال جدی تر مواجه می کند و آن این است که آیا 
رشد پذیرفته شدگان زن در کنکور ۹۶ می تواند نویدبخش 
آینده بهتری برای جامعه زنان ایران باشــد؟ پاســخ به 
چنین پرسشی با تردیدهای بسیار همراه است. اگر هدف 
زنان از موفقیت بُعد مالی اشــتغال است، آمارها نشان 
می دهند که میزان مشــارکت اقتصادی زنان ما در ایران 
نســبت به کشورهای پیشرفته تا چه حد پایین است. به 
عبارت دیگر، صرف این چنیــن آماری می تواند قدم اول 
در یک راه دشــوار باشد؛ این طور نیســت که فکر کنیم 
پس از این موفقیت، درها برای ورود زنان به حوزه های 
اشتغال و کار باز است. ما اکنون فارغ التحصیلان زیادی 
در میان زنان داریم که برای ورود به اشتغال با مشکلات 
و چالش های جدی مواجه هســتند. تلاش دولت برای 
تسهیل ورود فارغ التحصیلان زن به بازار کار و رفع موانع 
فرهنگی موجود در این مسیر، قدم های بعدی هستند که 

باید برداشته شوند. 

اخیرا در مطبوعات، رادیو و تلویزیون و فضای مجازی 
با عبارات مختلفی در مورد طب مواجهه می شویم: طب 
غربی، طب سنتی، طب سوزنی، طب مکمل، طب گیاهی 
و... . ولی به راســتی طب چیست؟ حقیقت این است که 
طب شاخه ای از علم است. من اینجا قصد بحث درباره 
چیســتی علم را ندارم، ولی علــم خصایصی دارد که از 
فلسفه یا مابعدالطبیعه متمایز است. علم حاصل تجربه 
و آزمایش است. علم پزشکی نیز جدا از این خصوصیت 
علم نیســت. درواقع فقط یک علم پزشکی وجود دارد 
و آن علمی اســت که براســاس شــواهد علمی باشد. 
اگر ما اعتقاد داریم که مثلا فــلان کار درمانی  بر درمان 
بیماری اثر دارد، باید شــواهد علمی آن را ارائه داد. این 
شواهد باید براســاس مطالعات و شواهد علمی باشد؛ 

یعنــی اول آزمایش علمی تأثیر آن را تأیید کرده باشــد. 
ثانیا این آزمایش علمی قابل تکرار باشد. البته باید دقت 
داشت که هر علمی یا آزمایش علمی نیز نکات ضعف 
و قوت خود را دارد. شواهد علمی هم درجه بندی دارد 
گاهی شــواهد قوی اســت و گاه ضعیف. مشاهدات یا 
مطالعات علمی نیز اصــول خاص خود را دارد. وظیفه 
هر پزشک این اســت که با مطالعه این شواهد به بیمار 
خود توصیه های لازم برای درمان را ارائه دهد. پزشــک 
وظیفه دارد با دانش به این شــواهد و اثرات آن، بهترین 
درمان را با توجه به شــرایط بیمار ارائــه دهد. گاه برای 
درمان بیماری، روش های مختلفی وجود دارد. هر یک از 
ایــن روش ها در مطالعات علمی با نکات مثبت و منفی 
همراه هستند. پزشک وظیفه دارد تمامی این نکات را به 
بیمار توضیح دهد و در تصمیم گیــری به او کمک کند. 
ولی باید توجه داشــت که بیمار درنهایت مختار اســت 
روش درمان خود را برگزیند. بیمار در این امر اســتقلال 
دارد و پزشک نمی تواند این استقلال را از او بگیرد. پزشک 
باید براساس شــواهد علمی بهترین توصیه را به بیمار 

ارائه دهد. شواهد علمی یا نتایج درمان به طرق مختلف 
ممکن اســت حاصل شــود. ممکن اســت این شواهد 
حاصل ســال ها تجربه یا حاصل مطالعات دقیق علمی 
یــا حاصل درمان گروهــی از بیمــاران و ارزیابی علمی 
اثرات آن باشــد. من اینجا قصد بحث درباره روش های 
مختلف ارزیابی علمی کارهای مختلف درمان را ندارم، 
ولی باید توجه داشــت هــر روش را که طبیب به عنوان 
طبابت به بیمار ارائه می دهد باید براساس شواهد علمی 
باشــد. فرق نمی کند این روش براساس تجویز داروهای 
شیمیایی باشد یا داروهای گیاهی یا سنتی یا روش هایی 
مانند جراحی، طب ســوزنی یا انرژی درمانی. اگر پزشک 
هریک از این روش هــا را به بیمار تجویز می کند، این کار 
باید براساس شواهد علمی یا اثر آن باشد. تنها یک علم 
طب وجود دارد و آن طبی اســت که براســاس شواهد 
علمی باشــد. پزشــک باید با این شواهد آشــنا باشد و 
براساس آن بهترین روش درمان را به بیمار توصیه کند. 
* جراح پیوند
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دختران قدم اول را برداشتند، نوبت دولت است

طب چیست؟ 

نرم افزار احمدی نژاد آمد

غلامعلی حدادعادل گفته: احمدی نژاد رایانه ای 
است که نرم افزارش را نمی دانیم. (تسنیم) 

اول از همــه اینکــه واقعا آقــای احمدی نژاد 
نرم افزار نبود و ســفت افزار بود. اگــر هم نرم افزار 
بود، بلد بود کاری کند پوست نرم ما کلفت و سفت

 و سخت بشود. 
بعد هم برگردیم به سخن حکیمانه آقای حداد؛ 
عیبی هم ندارد. خیلی ها بلد نیستند با کامپیوتر کار 
کنند. مثل خــود ما که چون بلد نبودیم با کامپیوتر 
کار کنیم، اســمش را عــوض کردیم و گذاشــتیم 
گوشتکوب که کارکردن باهاش برای ما ساده شود 
که نشــد. البته آقای حــداد هم اســم کامپیوتر را 
گذاشــت رایانه که الحق کارکردن با آن را برای ما 
ســاده کرد. کامپیوتر واقعا پیچیده است، اما رایانه 
دوتا کلیک بیشتر نیست. بعد هم ما هم مثل آقای 
حداد. ما هم هربــار نمی توانیم با کامپیوترمان کار 
کنیم، ســریع وینــدوزش را عــوض می کنیم. خب 
بعضی ویندوزهــا مثل آقــای احمدی نژاد ممکن 
اســت باگ داشته باشــند و از رم دســتگاه بدزدند 
(البتــه این از رم دزدیدن یــک اصطلاح کامپیوتری 
اســت و به جان عزیزمان ما اصلا به اختلاس ها و 
پرونده های اقتصادی و این چیزمیزها در دولت قبل 
تیکه نینداختیم). خلاصه ویندوز که خراب باشد بالا 
نمی آید. بالا هم بیاید، اعصاب آدم را خُرد می کند. 
یکی زورش می رســد کامپیوترش را از پنجره پرت 
می کنــد بیــرون و خلاص، یکی هم مثــل ما چون 
کامپیوتر مال خودش نیست و اختیارش با دیگران 

است باید بسوزد و بسازد. 
ایــن از جنبه علمــی حرف آقای حــداد؛ اما از 
لحاظ روان شناســی هم خیلی حــرف آقای حداد 
آموزندگی دارد. ایشــان به هر حال نماینده مجلس 
بودنــد و به  همین مناســبت ریاســت مجلس را 
داشتند و به هرحال بیشتر از ما پیراهن پاره کرده اند. 
اما همین که آقای حــداد آقای احمدی نژاد را یک 
«کامپیوتر» فرض می کند خیلی خوب اســت؛ مثلا 
خود ما؟ خود ما دست بالا، خودمان را یک چرتکه 
قراضه فــرض می کنیم. ما واقعــا وقتی خودمان 
را بــا آدم هــای موفق در جهان مقایســه می کنیم 
احســاس ضعف می کنیم و کلی کتاب می خوانیم 
که آدم بشــویم و نهایتا از چرتکه به ماشین حساب 
ارتقا پیدا کنیم که البته با این دریای دانش و خردی 
که در ما جمع اســت یا خیلی متواضع هســتیم یا 
خیلی اعتمادبه نفــس نداریم و خودمان را چرتکه 
می دانیــم وگرنه وقتــی آدم ایــن «کامپیوتر»های 
عالم سیاســت؛ مثل آقای احمدی نــژاد و بقایی و 
مشــایی و «ابرکامپیوترها»یی مثل آقــای حداد را 
می بیند طبیعی اســت که از ضعف فــراوان، برود

 و توی افق گم بشود. 
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کارتون خواب

سفرنامه نپال 1

فریده خرمی: تلویزیون را روشــن می کنم. شبکه ای 
جهانــی، مســتندی درباره یک الهه باکــره زنده به 
نام کومــاری پخش می کند؛ دخترکی پوشــیده در 
لباس های ســنتی درخشــان که در نقش پارواتی 
(همسر شــیوا، از خدایان هندو) پرستیده می شود. 
پرستیده می شود؟ در قرن بیست ویکم؟ بله، درست 
شــنیده ام، اما تعجب نمی کنم، انگار پرستیدن یک 
الهه زنده مثل خوردن قورمه ســبزی کاری عادی و 
پیش پا افتاده است. صورت دخترک آرایش عجیبی 
دارد. دور چشــم های بادامــی اش خــط ســیاهی 
کشیده اند که تا بالای گوش ها و زیر موهایش ادامه 
دارد. ایــن خط مورب نمی گــذارد نگاه آدم متوجه 
بقیه صورت دختر شــود. چشــم نقاشی شده روی 
پیشــانی اش را در دقایــق پایانی مســتند می بینم. 
دخترکی نابالغ محبوس در معبد با چشــم سومی 
روی پیشــانی که فقط ۱۳ بار در سال، آن هم برای 
انجام مراسم مذهبی حق دارد از خانه بیرون بیاید. 
نه با پای خودش. نه. سوار بر کجاوه ای که کاهنان 
معبد آن را می کشند. تلویزیون را دیر روشن کرده ام. 
مستند دارد تمام می شود. توی اینترنت دنبال کلمه 
کوماری می گردم. باید بلیت بخرم. ویزا موقع ورود 

در فرودگاه صادر می شود. 
از شــانس بــد، فصــل باران هــای موســمی
(monsoon) در شــرق دور به زودی از راه می رسد، 
اما من از آن کلوخ ها نیستم که با این باران ها خیس 

بخورم. چمدانم را می بندم و راهی نپال می شوم. 
پــرواز مســتقیمی از تهــران بــه هیچ کــدام از 
شهرهای نپال وجود ندارد. تهران، دوبی، کاتماندو 
(پایتخت نپال) بهترین گزینه است. یک ساعت ونیم 

پرواز تا دوبی و بعد حدود شش ساعت تا نپال. 
در فرودگاه کوچک کاتمانــدو ۴۰ دلار به مأمور 
اخموی پشت باجه می دهم که ارثیه پدرش را از من 
می خواهد و ویزای یک ماهه می گیرم و چشمتان روز 
بد نبیند، پا به شهر شلوغ و پرسروصدایی می گذارم 
که تهران در برابرش لس آنجلس اســت. کاتماندو 
شاید بدترین شــهر نپال باشد. آلودگی، گردوخاک و 
ترافیک سنگین از همان ابتدای راه چشم به راه آدم 
نشســته. صد رحمت به تهران. خیابان های باریک 
و کثیف و گل آلــود و خانه هــا و آپارتمان هایی که 
بدون هیچ نقشه شــهری حساب شده ای، تنگ هم 
نشســته اند. آدم واقعا احســاس خفگــی می کند. 
نفس کم می آورد و دلش می خواهد هرچه سریع تر 
از این شــهر فــرار کنــد. کمتر خیابــان و کوچه ای 
پیــاده رو دارد و آدم ها؛ از پیــر و جوان و بچه ناچار 
در کنار ماشین و دوچرخه و موتور حرکت می کنند. 
زیاد پیش می آید کــه راه حتی برای عابرهای پیاده 
بسته باشــد. ســعی می کنم به روی خودم نیاورم 

کــه از همیــن اول کار چقــدر توی ذوقــم خورده 
اســت، حتی یک آن فکر برگشــتن به سرم می زند، 
اما به خودم می گویم یادت باشــد که این مردم تازه 
زلزله ای ویرانگر (۲۰۱۵) را پشت ســر گذاشته اند و 
۱۰ ســال درگیر (۲۰۰۶- ۱۹۹۶) یــک جنگ داخلی 
خانمان ســوز بوده اند. از فرودگاه تاکسی می گیرم. 
بعــد از ۲۰ دقیقه به میهمان خانه ای می رســم که 
اینترنتی برای ســه شــب رزرو کرده ام. قرار اســت 
سه شب در کاتماندو بمانم و بعد به پُکارا (پُخارا) 
بروم که شــنیده ام شــهری دیدنی و آرام است، اما 
حالا دیگر شک دارم که کاتماندو جای ماندن باشد. 
میهمان خانه هم چندان تمیز و دلچســب نیست. 
بدتــر آنکه آسانســور نــدارد و اتاق مــن در طبقه 
چهارم اســت. صاحب میهمان خانه که قیافه و قد 
و هیکلی شبیه راننده تاکسی  دارد و هردو آنها شبیه 
مردهای هندی هســتند، پیشنهاد می کند که گشتی 
آن دوروبرها بزنم و من به رسم ادب قبول می کنم. 
هوا دارد تاریک می شود، اما من که قرار نیست جای 
دوری بروم. کوچه های تنگ و خاموش این اطراف 
میــل و رغبتی برای پیــاده روی در هیچ کس ایجاد 
نمی کند. از مغازه (پستو) کوچک و خاک گرفته توی 
کوچه صابون و خمیردندان می خرم و همان موقع 
می فهمم که اگر مراقب نباشــم ممکن است پایم 
را روی موش هــای کوچــک نخودی رنگی بگذارم 
که توی کوچــه تروفرز در رفت وآمدند. با ترس ولرز 
به میهمان خانه عقب نشــینی می کنم و توی حیاط 
کنار باغچه روی صندلی می نشینم، اما موش ها در 
حیــاط و باغچه هم جــولان می دهند و تاخت وتاز 
می کنند. ناچار دستپاچه و سراسیمه در اتاق نشیمن 
سنگر می گیرم تا فکری به حال بدبختی های خودم 
بکنم. دختر و پســر جوانی آنجا روبه روی تلویزیون 
شــام می خورند. دختــر هم موش هــا را دیده، اما 
انگارنه انگار. جوری از آنها حرف می زند و می خندد 
و شــام می خورد که انگار از نوادگان پاپیون به ســرِ 
میکی مــوس حرف می زنــد، نه یک ســری حیوان 
نفرت انگیز نکبتی.زوج جوان، اســترالیایی بودند و 
شب آخرشــان را در آن میهمان خانه می گذراندند. 
مانــده بودم که پــدر و مادر ایــن موطلایی ها چی 
یادشــان می دهند؟ نه بلدند غر بزنند، نه از چیزی 
شکایت می کنند، نه عصبی می شوند؟ استرالیایی ها 

حال و روزِ خرابم را که دیدند، پرسیدند: 
«خب، چرا با ما نمی آیی پخارا؟ فردا صبح زود 

راهی هستیم».به همین راحتی. گفتم: 
«عالیه. چی از این بهتر؟»

به همین راحتی. نپرســیدم با چــی یا چطوری 
می رویــد، حتی اگر قرار بــود ســوار الاغ به پخارا 

برویم، نه توی کار نمی آوردم. 

سفر تا سرزمین الهه زنده 

از وقایع تا محرم 
خبــر تعطیلی روزنامه وقایــع اتفاقیه به دلیل 
آن چیزی کــه عدم علاقه مدیرمســئول به ادامه 
انتشــار آن عنوان شده، در شــبکه های اجتماعی 
بازتاب هــای مختلفی داشــته اســت. خبرنگاران 
کــه از فعالان شــبکه های اجتماعی هســتند، به 
شــکل های مختلف این تعطیلی را پوشش دادند 
و هرکدام فارغ از ســخنانی که معمولا به صورت 
رســمی در ایــن زمینه بیان می شــود تحلیل های 
خود را مطرح کرده بودند. روزنامه رســمی حزب 
ندا اکنون در آســتانه تعطیلی قــرار می گیرد، اما 
ســؤال های بی جوابی در این زمینه مطرح شــده 
اســت؛ اینکه مســائل مالی نظیر نداشــتن آگهی، 
کاغذ نه چنــدان خــوب و...  دلیل ایــن تعطیلی 
اســت. در این میان برخــی با ابراز تأســف از این 
اتفاق ســعی کردند با ابراز امیدواری به انتشار در 
آینــده نزدیک دو روزنامه برای بی کارشــدگان این 
روزنامه آرزوی موفقیت کنند. برخی دیگر با اشاره 
به کاســتی های این روزنامــه دلایل عدم موفقیت 
آن را برشــمردند، اما از دیگر اتفاقــات این روزها 
آمادگی سطح شهر و مردم برای مراسم عزاداری 
ماه های محرم و صفر اســت؛ اینکــه هر کس به 
طریقی در حال آماده ســازی اســت. پیامک های 
تبلیغی برای وســایل عزاداری نظیر ســنج و اکو 
و... از جملــه ایــن آماده سازی هاســت. برخی با 
نوشــتن شعرها و در سطح شهر با قراردادن بنرها 
به پیشــواز این ماه عزیز می رونــد، اما برخی دیگر 
نیــز مردم را به نیکوکاری و پیوســتن به بنیادهای 
خیریــه و نیکوکاری تشــویق کرده اند. البته برخی 
نیز هشدارهایی درباره وجود علائم شیطان پرستی 
برای لباس ســوگواری #محرم مطرح کردند، نظیر 

وجود رز سفید یا تک چشم. 
اما در صدر تمام این مطالب همچنان استقبال 
از ســخنان دالی لاما درباره محکوم کردن جنایات 
در میانمــار به چشــم می خــورد؛ همان طور که 
اعتراضات هنرمندان ایرانی درباره این اتفاق مورد 
توجه قرار گرفته است. استقبال از اکران پنج فیلم 
رفع توقیف شده سینمای ایران با انتشار مطالبی از 
رضا درمیشــیان، کارگردان من عصبانی نیســتم با 
عنوان ما لعبتکانیم و... در شــبکه های اجتماعی 

موج می زند. 
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